
 
 

 

 

 

 

 روشنفکران و حکومت 

 

 )چرا حکومت با روشنفکران برخورد نمی کند؟( 

 

 

 محسن رنان  

 

 

 مقدمه

نقد شصت و پنجم به »صبر شادمانه« را که نقدی آکنده از  
نوشته  ن.  سجاد  آقای  است  نگرانی  و  جا )این   بود   خشم 

احمقانه  ا   .بخوانید( سوزی  فرصت  را  شادمانه  صبر  یشان 
کش استبداد و سوپاپ اطمینان  خوانده و رنانی و امثال او را ماله 

را م   دانسته نظام   ایشان  و م بود. خشم  برای  فهمم  دانم که 
با   حکومت  چرا  دارد:  وجود  ایشان  پرسش  ی  نب  دیگر  بسیاری 

نقد  به صراحت  رنانی که  م امثال  و سرتاپای  های گزنده  کنند 
ای مثل »سقوط«  دهند و مقاله نظام را ناکارآمد و فاسد نشان م 

م تلویزیو را  خوراک  هفته  یک  ماهواره ن نویسند، که  ای  های 
که فلان دخبر  کند؟ در حالی   مخالف نظام است، برخورد نم 

جوانی که چند دقیقه از رقص خود را در یک میدان، در فضای  
نگذشته   ساعت  چند  هنوز  است  اک گذاشته  اشبر به  مجازی 

م  عذرخواه دستگب   ی  دوربی  پشت  اگر  و  روانه    کنند  نکرد 
وشته سجاد، در مقدمه »نقد  کنند؟ در واکنش به نزندانش م 

شادمانه«،   ۶۵ نام    صبر  با  نوشت  خواهم  یادداشتر  گفتم 
، ماله  باره نظرم  اینکش استبداد یا سوپاپ نظام؟« و در »رنانی

 را خواهم گفت. 

گونه  اما چند روز بعد دوستر برایم نوشت: »روشنفکران همان 
بازی دام  در  نباید  بیفتند  نظام  بازیهای  دام  در  نباید  های  که 

 عجیب است که عده 
ً
ی بیفتند. واقعا ای بگب  و  مخالفان نظام نب 

دانند و اگر حکومت، کسی را  ببند منتقدان را حق حکومت م 
م  متهم  را  فرد  آن  پاسخگونی  نگرفت  مستحق  را  او  و  کنند 

اش این است که احتمالا ناآگاهانه دارند  دانند. درواقع معتی م
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روید؟  چرا سراغ امثال رنانی نم   دهند که پسبه حاکمیت پیام م 
ی    کند: کنند که حکومت م آیا اینان همان کاری را نم  یعتی بسیر

پرده؟ حتر باید  منتقدان؟ و ترساندن منتقدان از انتقاد نر   دهان 
ی حکومت   این احتمال را هم داد که اینان بخسیی از لشکر سایبر

اتهامانر نظ با مطرح کردن  ر سوپاپ  باشند که ماموریت دارند 
ی  کش، در مورد روشنفکرانی که انتقادهای تند اطمینان یا ماله  وتب 

اعتبار کنند یا ساکت، و عملا  کنند، از این طریق آنان را یا نر م
دوش   روی  از  را  روشنفکران  از  دسته  این  با  برخورد  هزینه 

 حکومت بردارند«. 

نوشته  عنوان  تصمیم گرفتم  دوست،  این  تذکر  با  را گرچه  ام 
 من مانند این دوست نم تغ

ً
اندیشم؛ و گمان  یب  دهم، اما حقیقتا

از منتقدان که روشنفکران را متهم م م این دسته  کنند،  کنم 
بسیار   را  سیاسی  ساختار  این  هستند که  دلی  ساده  جوانان 
پیچیده و قدرتمند و دارای ساختاری منسجم با یک اتاق مرکزی  

ی را هوشمند م  در پشت صحنه مدیریت   دانند که دارد همه چب 
گردانی  کند و حتر روشنفکران را هم مثل عروسک، صحنه م
ی که برای م ی ی علت به هر چب  عادی باشد  کند. به همی  شان غب 

نگرند. در حالی که به نظرم اگر این  به دیده تردید و توطئه م 
این   بود  هوشمند  و  یکپارچه  و  پیچیده  حد  این  تا  ساختار 

کودکانه را در حوزه حکمرانی مرتکب    خطاهای فاحش و گاه 
 رساند. شد و کار خودش را به این نقطه اسفناک نم نم 

 

 پاسخ اولیه من 

حال، این پرسش جدی همچنان باقر است که درهرصورت  با این 
نر  و  ی  تندوتب   

سخنانی روشنفکرانی که  با  حکومت  پرده  »چرا 
بیتی  پیش گویند و حتر سقوط نظام را در آینده نه چندان دور  م
 کند؟« کنند برخورد نم م

یک   من خودم  مورد  در  پرسش  این  به  پاسخ  برای  درگذشته 
مبندی جمع  گمان  اما  داشتم.  جمع ای  آن  برای  کنم  بندی 

از جنبش مهسا معتبر بود. ولی   تا قبل  سالهای قبل یا دستکم 
 برای پساجنبش مهسا توضیحی نداشتم.  

ای من تا قبل از جنبش  هها و مصاحبهنخست این که نوشته 
کارانه و با رعایت خطوط قرمز بود.  مهسا، تا حدودی محافظه 
نوشته  تندترین  پیش شاید  در  من  مهسا  های  جنبش  از 

  ید( جا بخوان)این »جمهوری خطای ترکیب«   هانی مثل   یادداشت 
»غتی  توسعه«  یا  و  بخوانید()این سازی  در    جا  »ناتوانی  یا 
بخوانید( )این وگو«  گفت مثلا    جا  با  مقایسه  در  اند که  بوده 

 اند. کارانهخیلی محافظه   جا بخوانید()این مقاله »سقوط« 
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بینم در رب  ع قرن گذشته که  کنم م که امروز که نگاه م دوم این 
حوزه فعالیت  در  ترتیب  به  را  بعد  هایم  و  توسعه  تروی    جِ  های 

سپ و  رفتار  روشنفکری  بر  قواعدی  وع کردم،  سری س کنشگری 
تحمیل کرده  ناخودآگاه( و  خود  برخی را  )برخی را خودآگاه و  ام 

هانی را از خودم دری    غ ام و حتر فرصتملاحظانر را رعایت کرده 
حاشیه  ها باعث شده است بتوانم نر ام، که احتمالا همانکرده 

 هایم ادامه بدهم. و بدون حساسیت آفریتی به فعالیت

های مکرر، با  مثلا؛ در تمام این رب  ع قرن، علی رغم درخواست 
رسانه هیچ  از  و  یک  همکاری  از کشور  خارج  زبان  فارسی  های 
نکرده گفت هیچ  وگو  به  فراوان،  های  فرصت  وجود  با  ام؛ 

ام؛ دعوت یک نهاد علم و  همایش علم خارج از کشور نرفته 
 آمریکانی را برای همکاری رد کرده 

؛ وسوسه مهاجرت  امپژوهسیی
از ذهنم زدوده  از کشور  را به کلی  ایرانی خارج  با هیچ گروه  ام؛ 

نداشته  هیچارتباط  با  رغم  ام؛  علی  داخلی،  احزاب   از  کدام 
نکرده  همکاری  آنها،  دوره درخواست  محافل  در  و  ام؛  ای 

نکرده گعده کت  سری دانشگاه،  حتر  دوستانه،  در های  ام؛ 
 میهمانی 

 
 و خصوصی تحلیل سیاسی ارایه  ها و محافل خانوادگ

تفاونر نم  ون  بب  ام؛ سخنانم در درون و  و  نکرده  کرده است 
همان حرفهایم  به تندترین  که  است  در  هانی  علتی  صورت 

انی نوشته   ام؛ و... . هایم مطرح کردهها و سخبی

ای از ارتباطات اجتماعی یا سیاسی در  ها، هیچ شبکه ّ فراتر از این 
شکل خودم  امون  یا    پب  انجمن  یا  یه  خب  هیچ  در  حتر  ندادم؛ 

های مردم نهاد )سمن( عضو نشدم )جز یکی دو موسسه  سازمان 
دانش  مشارکت  با  خودم  که  همکاران پژوهسیی  یا  جویان 

 ام(. ام راه انداختهدانشگاه 

امکان   حدودی  تا  رفتاری  الگوهای  این  با  است که  درست 
بینید که  ، اما م فعالیت بدون حاشیه را برای خودم فراهم کردم

فقط به  چگونه فشارهای آشکار و پنهان حکومت، همه ما را نه 
م  افراطی  م خودسانسوری  بلکه  مردمانی  کشاند،  به  تواند 

کاری و  جامعه گریز با انواع رفتارهانی از جنس ریاکاری و پنهان 
های  تردید در بلندمدت تبدیل به گونه روی تبدیل کند که نر تک 

بیماری م   مختلف  جسم  حتر  و  اینروانی  از  گذشته،  شود. 
 خودم اعمال کرده برخی از محدودیت 

 
ام، هانی که من بر زندگ

اصلا قابل توصیه نیست و حتر برخی از آنها اگر عمومیت یابد،  
اگر    البته همه آن ملاحظانر که برشمردم  ضدتوسعه است. و 
  کارکردی هم داشته است مربوط به پیش از جنبش مهسا است
ایط بازی عوض شده است.   و پس آن، دیگر هم میدان و هم سری

و   شجاع  و  برومند  و  جوان  نسل  که  خوشحالم  بسیار  و 
این  تحول از  این ملاحظات را شست و  ایران همه  امروز  خواه 

است    » ایرانی تاریحیی  »سازگاری  جنس  از  رفتاری که  الگوهای 



 
 

  فاصله گرفت و حتر زبانش را هم از قیدهای مصنوعی فرهن
 

کی
ونش را یکسان کرد )حتر اگر   آزاد کرد و چون بلور، درون و بب 
این   اما معتقدم شفافیت  باشد  افکار یا رفتارهایش خطا  برخی 

له صداقت اجتماعی است، یک سرمایه  ی است   نسل، که به مبی
 که او را نجات خواهد داد(. 

این  توضیح    حال،با  برشمردم،  مواردی که  این  از  هیچکدام 
م برخورد با امثال من در دوران پس از جنبش  دهنده علل عد

 و نر 
ی  اند، نیستند. پرده شده مهسا، که نقدها خیلی تندوتب 

 

 نظران تر صاحبپاسخ دقیق

مقاله   انتشار  از  پس  این    »سقوط«راستش  هم  خودم  برای 
نم  برخوردی  من  با  چرا  آمد که  پیش  وقتر  پرسش  شود؟ 

دست   به  شدم که  ی  مطمی  و  نوشتم  را  »سقوط«  یادداشت 
نفر از همکاران و دوستان اهل    رسد، برای بیستمقامات نم 

منتشی   را  ی  این میر آیا موافقند که  پرسیدم که  و  فرستادم  نظر 
آنها گفتند منتشی نکن. اما نهایتا دلم فرمان   از  کنم؟ هجده نفر 

ی دلیل وقتر منتشی کردم براین باور بودم که   دیگری داد. به همی 
 ساک زندان را بستم، اما حتما برخورد م 

ً
ی    شود و احتیاطا خبر

وگوهای که برای گفت   ۱۴۰۱نشد )جز یک تماس در اسفند   
رسم به اداره  ای خاص دعوت شدم و من نپذیرفتم و گفتم  غب 

 هم نشد(.  هرگونه دعونر باید رسم و کتتر باشد، که آن 

اما آن پرسش همچنان در ذهنم بود. تا این که وقتر در حدود  
وع کردم  ۶۵سه ماه پیش نقد سجاد به دستم رسید )نقد   ( سری

نظران سیاسی و  گو با دوستان مختلف و برخی صاحببه گفت 
   افرادی که روانشناسی حکومت و عرصه سیاست

ً
ایران را نسبتا

وگوهای من با این  بندی گفت شناسند. در ادامه، جمع خوب م 
این سوال خاص را، که برای خودم هم بسیار   افراد، در مورد 

ی از من است(. جالب بود، با بیان خودم م   آورم )اصطلاحات نب 

ی   حکومت اکنون درگب  صدها بحران است و در دهها جبهه نب 
نسلی   با  اکنون  او  است.  درگب   کشور  خارج  و  داخل  در 

های مختلف  روست که نه تنها دهها جبهه مبارزه در حوزه روبه 
بلکه هر روز هم یک معضل    در برابر حکومت گشوده  است 

کند. انرژی  جبهه جدید در برابرش باز م   آفریند یا یکتازه م 
ه،   ی انگب  کارآمد،   

انسانی وی  نب  وقت،  پول،  )فکر،  حکومت 
سازمانده و ...( به شدت مستهلک شده است و تتمه آن هم   

شود و بنابراین توان و  های بحرانی م صرف مدیریت آن حوزه 
با   مبارزه  در  ی  نب  جدیدی  جبهه  بخواهد  که  ندارد  تمایلی 

 برجسته و منتقدان نامدار دانشگاه بگشاید.    انروشنفکر 
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حکومت دستکم در سالهای اخب  دیگر از گفتارها    از این گذشته، 
ی  و نوشتارهای روشنفکران و دانشگاهیان نم  ترسد. البته رهبر

ی به هرکه و   همچنان خط قرمز نظام است اما به غب  از رهبر
.  هرچه م خواهید نقد کنید؛ از بنیانگذار گرفت ه تا خدا و پیغمبر

و   در کشور مقالات  اخب    یکی دو سال  ی  در همی  مثلا  ببینید، 
کتابهانی به قلم نویسندگان شناخته شده و برجسته، نوشته و  

ساله   ۱۴۰۰های  در فضای مجازی منتشی شده است که انگاره 
روحانیان درباره پیامبر و قرآن و ائمه را زیر سوال برده است. اگر  

ی حرف  زد احتمالا  را بیست یا حتر ده سال پیش کسی م ها  همی 
 ممکن بود مجازات مرگ را درنی  مرتد اعلامش م 

کردند و حتر
حکومت  سوی  از  واکنسیی  هیچ  الان  اما  باشد.  دیده    داشته 

 شوند. شود و حتر روحانیان قم هم گزیده نم نم 

یعتی احتمالا حکومت متوجه شده است که مخاطبان حرفهای  
ض که   دانشگاه و روشنفکری، این نسلِ جوانِ کنشگر و معبر
آن   آنها  مخاطب  بلکه  نیستند.  بریزد،  خیابان  به  است  آماده 

ی است و  بخسیی از جامعه است که هم سهم جمعیتر  شان پایی 
سن  متهم  از  بالاتر  سواد  و  تجربه  هم  و  بالاست  وسط  شان 

خواه   باشند  حکومت  هواخواه  خواه  بنابراین  دارند.  جامعه 
منتقد، ذهنشان پیشاپیش شکل گرفته است و دست از باورهای  

هم  شکل  اگر  حتر  و  داشت؛  برنخواهند  خویش  گرفته 
به   افتد،  تزلزل  به  ی  نب  روشنفکری  این حرفهای  با  باورهایشان 

اقدام و کنش مدنی علت سن و تجربه  به هیچ  و    شان، دست 
ی که   ی سیاسی نخواهند زد. پس چرا حکومت خودش را برای چب 

گوید بگذار هم   هیچ خطری برایش ندارد درگب  کند؟ احتمالا م 
روشنفکری خوش   این حرفهای  با  شنوندگان  هم  و  گویندگان 

 باشند.  

و   روشنفکری  حرفهای  این  طرف  اصولا  هم که  جدید  نسل 
دقی آنها را بشنود،  رود، و اگر هم به صورت تصا دانشگاه نم 

کند  هیچ حسی به آنها ندارد. یعتی برای نسل جدید فرقر نم 
ی   پایی  از  یا خودش  بالا برگزیده شده است  از  که مثلا »پیامبر 

که »حکومت  این   ماموریت خودش را کشف کرده است؟« یا 
دموکراتیک بود یا جمهوری اسلام؟« یا این   غب 

که  پهلوی بیشبر
خ »اصلاح  اصول طلبان کجا  و  یا  طا کردند  جفا؟«  گرایان کجا 

اش از قرآن چه نوآوری  که »کدام مرجع در برداشت فقه این 
که »نظر فیلسوفان  و چه گشایسیی ایجاد کرده است؟« یا این 

این  یا  اصلاح چیست؟«  و  انقلاب  درباره  که »ولایت  سیاسی 
م  این فقیه  یا  نه؟«  یا  باشد  سازگار  دموکراسی  با  که  تواند 
 لات ساختاری قانون اساسی چیست؟«. »اشکا 

ها نیست. چون بخش  اصلا سوال این نسل از این دست پرسش 
و   و ولایت  نظام  و  دین  داستان  اصل  از  نسل جدید  از   

 
بزرگ

چه م   هر  شما  حالا  است؛  عبور کرده  ه  غب  و  اساسی  قانون 



 
 

 نم 
ر
کند.  خواهید فرعش را نقد کنید، به حال این جوانان فرق

حر  وا  بنابراین  حرکت  به  را  ی  پیشی  نسل  نه  روشنفکری  فهای 
م م وجد  به  جدید  نسل  نه  و  درواقع  دارد  پس  آورد.  

کنند  روشنفکران و مخاطبانشان سرگرم یکدیگرند و احساس م 
 دهند. که دارند  که کار خیلی مهم انجام م

داستان حکومت و این نسل و روشنفکران در پسا جبنش مهسا،  
است که سالهاست جاخوش کرده و خانه  نشیتی  حکایت خوش

های مالک با چوب و سنگ  کند و حالا بچه مردم را تخلیه نم 
محاصره کرده  را  خانه خانه  از  را  او  تا  ون  اجدادی  اند  بب  شان 

کنند. اکنون در این غوغای جنگ و گریز، روشنفکران هم آن  
اند و جمع محدودی را دور خودشان جمع  طرف خیابان ایستاده 

مقاله ده کر  بلندبلند  دارند  و  قرائت  های اند  آنها  برای  را  شان 
که این خانه غصتر است، نماز ندارد و با کنند و در باب این م

کنند. یا وقتر که خیلی هبی  توان وضو گرفت، بحث مآبش نم 
هانی که در  ها و چوب رسد تعداد سنگ گویند به نظر م کنند م 

محاصره  بیش دست  است  سنگ کنندگان  از  چوب بر  و  هانی  ها 
مندانه  است که در دست مستاجر و خانواده اوست. بعد گله 

کند تا آگاهش  گویند پس چرا مستاجر به مقاله ما گوش نم م
کنیم که اوضاع چه خبر است؟ آخر آن بیچاره سرگشته، تمام  
به    

 
بدزد که سنکی این است که سرش را  به  هوش و حواسش 

داند که اوضاع چه   بهبر از شما ماش نخورد! او خیلیشقیقه 
 خبر است! 

از قضا حکومت هم از این وضعیت خیلی خوشحال است که  
نِق   و  نقد کنند  ه  داخل کشور،  دانشگاهیان  و  روشنفکران 

ها نشان بدهد که  بزنند؛ تا حکومت بتواند به مخالفان و خارخر 
آی ببینید چه راحت روشنفکران و منتقدان دانشگاه سرتاپای  

کنند و ما با آنها کاری نداریم. بنابراین حکومت با  نظام را نقد م 
م نوشته  که  روشنفکری  و  های  اننده  ی برانگب  اثر  هیچ  داند 

ای بر روی جامعه ندارد و هیچ تهدیدی برای حکومت  کنشگرانه 
شود نه تنها مشکلی ندارد، بلکه خوشحال است  محسوب نم 

خودش   بیان  آزادی  ین  ویبر آنها  با  مو  بزک  درواقع  را  کند. 
مخاطب   را  خودش  نه  و  دارد  شنوانی  گوش  نه  حکومت 

م  بخواهد  روشنفکران  که  دارد  اعتماد  آنها  به  نه  و  داند 
فرسانی  خواهد با قلم شان را بشنود؛ حکومت فقط م حرفهای 

د.   آنها، نمایش آزادی بیان خودش را پیش ببر

م  ی  چب  دو  از  حکومت  امروز  هیچ اما  که  را  کترسد  دام 
بسیج  »قدرت  یکی  ندارند:  دانشگاهیان  و  گری  روشنفکران 

 های الگو آفرین«. ای« و دیگری »کنش شبکه 

بتواند در  گری شبکه »قدرت بسیج  نهادی  یا  یعتی فردی  ای« 
مدت کوتاه چند هزار نفر را برای یک اقدام جمعی بسیج کنید.  



 
 

بلکه حتر  باشد  نیست کار سیاسی  نیازی  اقدام جمعی  کار    این 
بیند. علت برخورد  خب  هم اگر باشد حکومت آن را خطرناک م 

ی بود که دیدند این جمعیت،    با »جمعیت امام ی همی  علی« نب 
بسیج  شبکه قدرت  ساعت  گری  چند  ظرف  مثلا  و  دارد  ای 

به م در سراسر کشور  طور سازمان تواند  را  نفر  یافته چندهزار 
تان کند. حتر نیازی  زدگان لرسوارد فعالیت برای کمک به سیل 

 جمعیت امام علی باسیی تا حساسیت حکومت  
 

نیست به بزرگ
ی. در یک شهر کوچک هم اگر ببینند شما یک جلسه   ی را برانگب 
حکومتر و انتقادی دارید که چند صد نفر در آن   تفسب  قرآن غب 

کت م شوید و این قدرت را  کنند و هر هفته دور هم جمع م سری
ص این چند صد نفر را به سرعت دور هم  دارید که در مواقع خا 

 چینند. م جمع کنید، آن جلسه تفسب  را هم بر 

»کنش از  حکومت،  دوم  نگرانی  است.  اما  آفرین«  الگو  های 
ی است که موسوی  تفاوت موسوی با بقیه اصلاح  طلبان همی 

ی خاطر حکومت  اهل »کنش  های الگو آفرین« است و به همی 
تحمل او را ندارد. اصلا نیازی نیست در سطح موسوی باسیی تا  

رپ  با تو برخورد کنند؛ حتر ممکن است در سطح یک خواننده  
ناشناس یا یک جوان بیست و چند ساله باسیی که یک حرکت  

گذارد در فضای  دهد و فیلمش را م یا اقدام خاصی را انجام م 
م  دستگب   را  او  نخورده  ساعت  دو  به  یا  مجازی؛  و،  کنند 

م توبه  نسل  کارش  برای  او  امثال  چون  چرا؟   . زندانی یا  کنند 
راحتر ممکن  و به   کنند های الگو آفرین« خلق م جدید »کنش 

است یک حرکت یا اقدام نمادین آنها به یک موج انرژی بخش  
موج کنش  یک  سپس  و  مجازی  فضای  فضای  در  در  آفرین 

 حقیقر بینجامد.   

»قدرت   باوجودی که  هم  روشنفکران  درهرصورت حتر  البته 
های الگو آفرین« هم  ای« ندارند و اهل »کنشگری شبکه بسیج 

ی شوند حتما با آنها برخورد م   نیستند اگر وارد حریم شود. رهبر
 و روشنفکران اغلب هیچ یک از این سه توانانی را ندارند. 

بر کنش  ی  تاثب  هیچ  عملا  روشنفکران  وقتر  این  بنابراین  گری 
خودی حکومت هزینه  نسل و فرایند کف خیابان ندارند، چرا نر 

و یک    برخورد با آنها را بدهد؟ اما حالا یک روشنفکر اگر بیاید 
های این  حرکت از جنس کنشگری اجتماعی بکند، مثلا به جوان 

نسل راهکار یک اقدام مدنی را نشان بدهد؛ برای نمونه بگوید  
اض به فلان  در فلان روز هر کس به خیابان م  آید به نشانه اعبر

د؛ به چند ساعت  مسئله ، یک برگ کاغذ سفید در دستش بگب 
 ند.  کنخورد که او را دستگب  م نم 

درواقع حکومت دیگر دنبال کسب یا حفظ یا افزایش کارانی و  
نیست، چون   ظاهر  و حفظ  دموکراسی  نمایش  و  وعیت  مشی

اش اصلی  مسئله ها بازنده است؛ بلکه الان  داند در آن میدانم



 
 

بقا و حفظ قدرت است و با کسی که بخواهد این قدرت را در  
رد سخت خواهد  میدان و در کف خیابان به چالش بکشد برخو 

شان روی صفحه کاغذ است  کرد. حکومت با کسانی که مبارزه 
یا چنان فرسوده و خسته  انرژی هیچ  و مخاطبشانشان  اند که 
یا چنان عقلانی و منطقر  اند که جرأت هیچ   کنسیی را ندارند و 

 حرکتر را ندارند، هیچ مشکلی ندارد. 

 

 و اکنون: ما هیچ، ما نگاه! 

این گفت پس  اگر  وگوها  از  حتر  شدم که  ی  مطمی  من  بود که 
کش استبداد و سوپاپ اطمینان نباشم، از این پس ادامه  ماله 

ابزار   به  را  من  امثال  شیوه گذشته،  به  روشنفکری  فعالیت 
ین آزادی بیان در ایران تبدیل م  ی ویبر کند؛  حکومت برای تزیی 

صوریِ   بیان  آزادی  این  دل  از  گشایسیی  هیچ  که  حالی  در 
 برای جامعه حاصل نخواهد شد.  روشنفکرانه 

ای که در برابرم قرار گرفت این بود  از این گذشته، سوال جدی 
رد 

ُ
که اگر واقعا نه حکومت برای افکار و رفتار امثال من تره خ

م م من  امثال  مخاطب  را  خودش  نو  نسل  نه  و  داند،  کند؛ 
 دیگر نباید  

ً
تکلیف کسی مثل من چیست؟ آیا روشنفکران واقعا

دراین نقد ک است سکوت کنند؟  بهبر  و  آیا فضای  نند  صورت 
افشده  و  گورستانی  سکونر  گرفتار  یا  کشور  کننده 

طلبان، از هر دو  داری خشونت آفرین، یا گرفتار میدانوحشت 
این پرسش و  طرف، نم  شود؟ راستش من فعلا پاسحیی برای 

ای به روشنفکران و دانشگاهیان ندارم، به گمانم هر کس  توصیه 
بندی و احساس وظیفه خودش عمل کند.  د بر اساس جمع بای

اما اکنون برای خود من، علاوه بر پرسش بالا، پاسخ به پرسش  
 زیر به طور جدی مطرح است:  

»آیا وقتر نه نسل جوانی که در میدان است خودش را مخاطب  
  نوشته تو م 

ً
 و اثباتا

ً
ها و پیشنهادهای ترا  داند و نه حکومت نفیا

بازی  داری و وسط د، چه معتی دارد که مدعی میانگب  جدی م 
آن  )با  ؟«  »وسط باسیی واژه  مفهوم  که  فارسی  زبان  در  باز« 

خواهد هم  مذموم دارد و به معتی کسی است که هم خدا را م 
ی کار م آن را به  خرما را،    برم چون در فضای مجازی دقیقا همی 

داری« است که  رود. واژه درست و دقیق، »میان واژه به کار م 
دار از هر دو طرف  شود فرد میان ها باعث م از قضا خیلی وقت 

است   دار«، فردی »ایثارگر« دعوا کتک بخورد. درواقع »میان 
ی کند(. که آسیب م   جلوگب 

 
 بیند تا از خسارت بزرگ

وسط میان  یا  م داری  معتی  وقتر  طرف  بازی  دو  نزد  دهد که 
؛ وقتر در ه  یچ طرقی اعتباری نداری، این  اعتباری داشته باسیی

ی م ها برای میان دکه زدن  ماند؛ مگر این که  داری بیشبر به طبی



 
 

اثر   نقش،  این  اگر  باشد.  اب کردن شهوت شهرت  هدفت سب 
 موجه بود    مثبتر برای تحولات جامعه داشت، 

ً
 و اخلاقا

ً
عقلا

بار باشد، بار آن را بردوش  که، حتر اگر برای خودت خسارت 
. اما اکنون که شواهد  بکسیی تا جام  عه را یک گام از خطر دور کتی

حاکی از این است که این نقش اثر مثبت اجتماعی ندارد، ادامه  
و   ی  نوشیر و  نقد  که  اکنون  درواقع  دارد؟  توجیهی  چه  آن 

دارانه نه برای تحول در ساختار  گری روشنفکرانه و میان تحلیل 
ضادهای میان  حکمرانی اثری دارد و نه برای کاهش تعارضات و ت 

م احقاق  را   » »حقر نه  یعتی  حکومت،  و  نه  جامعه  و  کند 
ی« را حاصل، خلاف »عقلانیت« و »عدالت« نیست؟   »خب 

 و اکنون پاسخ من به این پرسش، اجمالا مثبت است. 

 به این جمع از این گذشته از خودم م 
ً
بندی  پرسم که وقتر نهایتا

: رسیده   ای که این نظام حکمرانی

پذیری گذشته  ای نظریه سیستم، از نقطه اصلاح هبا شاخص  
های نظریه اقتصاد، خیلی سال است که از  است؛ و با شاخص 

های نظریه  سر انرژی عبور کرده است؛ و با شاخص نقطه سربه 
قدرت، اقتدار لازم برای  جراخ خود و مدیریت پیامدهای آن  

شاخص  با  و  ندارد؛  روانشناسی، را  نظریه  توانانی    های 
بزرگ  روا  تصمیمات  اتخاذ  و  نقد گذشته  برای  لازم  نشناختر 

شاخص  با  و  ندارد؛  را  آینده  جامعه برای  نظریه  شناسی،  های 
سرمایه اجتماعی لازم برای همراه کردن جامعه برای مدیریت و  

بحران  از  با شاخص عبور  و  ندارد؛  را  مدیریت،  ها  نظریه  های 
اس ی را رد کرده  اول و دوم پب  اکنون وارد  بیماری  های نوع  و  ت 

با   و  است؛  شده  )اضمحلال(  خود  سازمانی  عمر  نهم  مرحله 
های نظریه خِرَد، از سطح  عقلانیت جمعی به سطح  شاخص 

شاخص  با  و  است؛  کرده  سقوط  غریزی  علم  هوش  های 
سیاسی   وعیت  مشی هم  و  وعیت کارآمدی  مشی هم  سیاست، 

  های نظریه عرفان، در خود را از دست داده است؛ و با شاخص 
و   شده  آلوده  ک(  )سریِ عظیم  ظلم  به   

ً
عمیقا سطوح  همه 

و  دریچه  است؛  بسته  خویش  بر  را  رحمت  ریزش  های 
وی  باشاخص  ی های جهان یکپارچه شده امروز، به یک نظام مبی

های فناوری، بخش اعظم  پایدار تبدیل شده است؛ و با شاخص 
های منسوخ  ها صرف نسل های خود را در بیشبر حوزه سرمایه 
کرده است و اکنون از قلمرو سرحدی فناوری بسی دور    فناوری

ین فرصت تاریحیی  افتاده است؛ و با شاخص  های توسعه، بزرگبر
( به دست    پنجره جمعیتر

 
کشور برای جهش را )دوره گشودگ

 داد تا جانی که دریچه جمعیتر در حال بسته  
بحران و نر ثبانر

شاخص  با  و  است؛  بزرگهای سرمایه شدن  بخش   ، از    انسانی
سرمایه روی  خودش  که  آنها  جمعیتر  تخصص  و  انسانی 

اخراج کرد،سرمایه  از بوروکراسی  یا  بود را  یا همه    گذاری کرده 



 
 

های حیات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی را چنان بر آنها  عرصه 
)  ؛ تنگ کرد که مجبور شدند مهاجرت کنند )اخراج سرزمیتی

 و چه است
ر
دلال عقلی داری  اکنون چه امیدی و چه توجیه اخلاق

م  فکر  هنوز  سمت  که  به  نظام  این  تا  تلاش کرد  باید  کتی 
( یا  بازنگری و اصلاح یا افق  گشانی )پارادایم شیفت / الگوگردانی

 انقلاب از بالا برود؟ و پاسخ من »هیچ« بود. 

واقعیت  بر  علاوه  است که  این  خواندن  حقیقتش  بالا،  های 
م  ۲۵۰ برای  ی  نب  شادمانه«  »صبر  به  آموزنده،  نقد  بسیار  ن 
درست  تکان فهم  از  چقدر  دریافتم که  بود.  راهگشا  و  دهنده 

ی آنچه در   ذهنیت جامعه دورم. از مجموع نقدها دریافتم که بی 
جامعه ذهن  در  آنچه  و  است  من  درصد    ۹۰  است   ذهن 

این   نماینده متوسط نظرات    ۲۵۰اختلاف هست )اگر  نقد را 
ی   بی  این شکاف عظیم  بدانیم(.  نسل  قاعدتا همه  این  نگاهها، 

 کند.  مکد و همه ما را خسته م ها را در خود م انرژی 

گوید: وقتر دیدی اسبت مرده  پوستان زبانزدی دارند که م سرخ 
آیا گاهِ آن نرسیده  هیچ کار دیگری نکن، فقط پیاده شو.    است، 

 است که من از اسب مرده خویش پیاده شوم؟  

نقاط   به  جاهانی  یک  در  ما  هویت تصمیم همه  ی  سوز گب 
یم از اسب  م بر  خوریم که فقط باید جرأت کنیم و تصمیم بگب 

مرده خویش پیاده شویم؛ یعتی لباس هویتر را، که سالها برایش  
مصرف  ایم و اکنون پوسیده و نر داده   ایم و هزینه خون دل خورده 

ی کاری   شده است، از تن به درآوریم. اما کمبر کسی جرأت چنی 
ی نظام سیاسی که اسبش مرده است اما  دارد. دق  یقا مثل همی 

م  تظاهر  م  همچنان 
ُ
ل
ُ
شت
ُ
ا و  است  زنده  اسب  سوار  کند که 

ی خرج  کند و شلاق م م نب  اعتبار خود را  تتمه دارانی و   زند و 
 کند. نمایش زنده بودنِ اسب مرده م 

ی از اسب مرده خویش پیاده   آیا زمان آن نیست که روشنفکران نب 
آی م شوند؟  اصلاح ا  همانند  آن خواهند  امید  به  که طلبان، 

بکشد و گام بردارد، همچنان به اسب مرده خویش  شیهه  ای 
 شلاق بزنند؟ 

این   بکنم  باید  تنها کاری که  است،  مرده  من  اسب  اگر  اکنون 
است که از آن پیاده شوم و در این هستر چرخی بزنم تا اسب  

که »با پیاده شدن از  ای بیابم. و در پاسخ به این پرسش  زنده 
اسب مرده احساس باخت نخواه کرد؟« و »آیا پیاده شدن از  

بن به  رسیدن  معتی  به  مرده  م اسب  نیست؟«  گویم:  بست 
بست آن است که نتوانی از اسب مرده خویش پیاده  هرگز! بن 
 شوی.  



 
 

 سَرِخود« بوده است. یعتی هدفش  ما راه آمده 
ْ
ایم که »هدف

ی )ح ی رفیر رکت( بوده است. »راه رشد شخصی« و   در خودِ همی 
ی است که آمده  ش همی  ی و    ایم: »راه توسعه جمعی« مسب  رفیر

وع    و ارزیانر کردن و از نو سری
ی ی خوردن و آموخیر خطاکردن و زمی 

نر  ه  زنجب  ی،  بشی رشد  مسب   »دو گام« کردن.  از  های  پایانی 
ی خوردن« و  نی  ی و خطا کردن و  زمی 

درنی است. گام اول »رفیر
وع کردن«؛ و   گام ی و از نو سری  و ارزیانر و برخاسیر

ی دوم »آموخیر
ی »دو گام«ها،  نی تا نر در این دو گامِ نی  نهایت ادامه دارد و به همی 

اگر در  اگر در سطح فردی باشد م  گوییم »وُسع وجودی« و 
م  باشد  جمعی  همه  سطح   

ً
تقریبا اجتماعی«.  »توسعه  گوییم 

دارند؛ اما مسئله اصلی این  مافراد و همه جوامع گام اول را بر 
 کند که گام دوم را بردارد؟  است که چه کسی جرأت و عزم م 

به  راسل  م برتراند  م درستر  چگونه  تاول گوید:  به  های  توانم 
ی که آمده ام اشتباه بوده است؟ آری  کف پایم بگویم تمام مسب 

نم  پا  نقد  تاولهای کف  را  راه طی شده  ما  از  گذارد که  کنیم! 
توماس آکویناس قدیس نقل است که گفته است: در جوانی که  

خواستم جهان را تغیب  دهم ولی نشد؛ حالا که  توان داشتم، م 
 ام خودم را تغیب  بدهم دیگر توانش را ندارم. تصمیم گرفته 

نسل  این  است  بختیار  چه  ی و  همی  به نو،  دید  که  و  آمد  خود 
ب مرده پیاده شود و به  اسبش مرده است تصمیم گرفت از اس

بگردد. اما ما همچنان به اسب مرده خویش،    دنبال استر زنده 
بسته  است.  دل  ی  همی  تاری    خ  از   

 
جاماندگ امیدواریم.  و  ایم 

 ها را باید شست، جور دیگر باید دید. چشم 
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